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دونالد ترامپ پیش از اینکه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شود، اکثریت به عنوان  کارافرین، سیاستمدار و یک شخصیت تلویزیونی می شناختند.»خودشیفتگی، 
ناسازگاری و بزرگنمایی«  نتایج تحقیقات روان شناسی است که نشان می دهد شخصیت غیرعادی دونالد ترامپ دوران ریاست جمهوری احتمالی را چگونه شکل خواهد داد.   
تام گریفین، صاحب یک آژانس املاک که مدت ها با دونالد ترامپ همکاری داشته، او را یک چانه زن قهار می خواند. با این حال هیچ تمایلی ندارد که درباره جزییات رابطه و 
همکاری های گذشته خود با ترامپ صحبت کند. اما آن طور که مایکل دی آنتونیو در بیوگرافی ترامپ به نقل از گریفین نوشته، ترامپ کسی است که هیچ گاه چیزی قانعش 
نمی کند. ترامپ خود را مردی فو ق العاده جذاب می داند. به نظر می رسد دونالد ترامپ، حتی بیشتر از رونالد ریگان که پیش از ورود به دنیای سیاست بازیگر بود، از این مساله 
آگاه است که همیشه در حال اجرای نقش است. او زندگی را مانند مردی می گذراند که می داند همواره تحت نظر است. اگر تمام انسان ها، بر اساس سرشت  خود، بازیگران 

اجتماعی هستند، پس دونالد ترامپ در این یک مورد، یک سوپر انسان به نظر می رسد. 
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می توانـد  کمربنـد  بسـتن 
در  را  میـر  و  مـرگ  خطـر 
سرنشـینان صندلی عقب، ۲۵ 
تـا ۷۵ درصـد کاهـش دهـد.

اعلامیه استقلال ايالات متحده آمريكا

 درســت 242ســال پس از آنكه توماس جفرسون، نويسنده 
اعلاميه اســتقلال ايالات متحده جمله فوق را بر تارك اعلاميه 
اســتقلال و ســپس قانون اساســي آمريكا نهاد، دونالد ترامپ 
رئيس جمهوري ايالات متحده آمريكا روز 8 مي  ســال 2018 در 
برابر چشم ميلياردها انسان، قانون اساسي ايالات متحده، قوانين 
بين المللي و حقوق طبيعي و ذاتي بشر يعني » برابري انسان ها و 
حق سلب ناشدني زندگي، آزادي و جست وجوي خوشبختي » را به 

شكل ويرانگري زير پا گذاشت.
 ترامــپ در اقدامي يكجانبه و خلاف اصــول روابط بين الملل 
از توافقنامه برجام خارج شــد و اعلام كــرد به صورت يكجانبه 
تحريم هاي گســترده اي عليه ايــران اعلام و اجــرا خواهد كرد. 
اين موضوع نيازي به دانش گسترده سياسي و حقوقي ندارد كه 
وقتي دولتي پاي موافقتنامه بين المللي را امضا مي كند، درصورت 
برگزاري انتخابات و تغيير رئيس دولت، آن موافقتنامه به قوت خود 
باقي است و تغيير دولت، نه شرط لازم و نه شرط كافي براي نقض 
يك پيمان بين المللي است.  برجام يك پيمان بين المللي ميان 7 
كشور است كه برمبناي آن 6 كشور ديگر تعهد كرده اند تا زماني كه 
ايران از تعهداتش خارج نشده و مقررات آژانس بين المللي انرژي 
اتمي را زير پا نگذارد، به تعهدشــان وفادار و در آن پايدار باشند. 
اما به رغم تاييدات پياپي آژانس و ارايه گزارش رســمي اين نهاد 
زيرمجموعه سازمان ملل متحد، درباره اينكه ايران كمترين تخطي 
از قوانين نداشته است، ايالات متحده به طور يكجانبه و بدون هيچ 

بهانه و توجيهي آن را زير پا گذاشت.
روزنامه نگاران آگاه و مستقل دنیا!

 ما روزنامه نگاران ايراني، مستقل از همه دولت ها و به عنوان يك 
صنف روشنگر كه با روزنامه نگاران جهان هويتي واحد و دغدغه هايي 
مشترك داريم، اينك در قرن بيست ويكم و در هنگامه اي كه تمدن 

بشري به برداشــت واحدي از كرامت انساني در مفهوم » آزادي« 
رسيده است، شاهديم كه دولت ايالات متحده، درست برخلاف 
ديدگاه بنيانگذاران و انديشه ورزان مفهوم دموكراسي و ليبراليسم، 
از توماس جفرســون گرفته تا فرانسيســكو فوكويامــا، آزادي 
انســان هايي را در ســوي ديگر عالم تهديد و تحديد كرده است.

 خروج از برجام، يــك رفتار غيرديپلماتيــك و غيراخلاقي 
اســت، اما اعمال تحريم هاي ظالمانه عليه ملتي بزرگ، كنشي 
متخاصمانــه و باورناپذير اســت. دولت ايــالات متحده مدعي 
اســت تحريم ها، حاكميت ايران را نشانه رفته است، نه مردم را و 
دولت ايران معتقد است ما از تحريم ها آسيبي نمي بينيم، اما ما 
به عنوان روزنامه نگاران مستقل و آزادانديش ديدگاهي مستقل 
از دولت ها داريم و معتقديم برخلاف نظــر دولت هاي آمريكا و 
ايران، تحريم هــاي ظالمانه ايالات متحده بر زندگي و زيســت 
ميليون ها شــهروند ايراني كه از آزادي حق زيســتن در شرايط 
مطلوب برخوردارند، آثار مخربي گذاشته اســت. دولت ايالات 
متحده آشكارا دروغ مي گويد وقتي مدعي مي شود تحريم هاي 
اين كشــور عليه مجموعه حاكميت ايران اعمال مي شود، حال 
آنكه فشار و محاصره اقتصادي عليه ايران، بر زندگي آحاد مردم 
و به ويژه اقشار فرودست آثار زيانبار و بعضا هولناكي برجا گذاشته 
كه با هيچ خوانشي از حقوق بشر همسو و همخوان نيست. وقتي 
دسترسي به دارو، درمان و تجهيزات پزشكي دشوار مي شود، نشانه 
آن است كه تحريم هاي كور، كودكان و زنان و مردان كشور را نشانه 
گرفته اند. وقتي كالاها، فراتر از قدرت خريد اقشار بزرگي از مردم 
گران مي شوند، وقتي هزينه بهداشــت، تحصيل و حتي تغذيه 
مردم نامتناسب با توانشان بالا مي رود، وقتي تحريم ها بر صنعت 
و كشاورزي تاثير مي گذارد و فرصت هاي شغلي بسياري از دست 
مي رود، موازي با آن، خانواده ها فقير مي شــوند و اين خانواده ها، 

درست همان مردم ايرانند...
 ما معتقديم دانش بشــري متعلق به ذات بشر است، نه ملتي 
خاص. همانطور كه ملت هاي غرب و شرق عالم، از فوايد بي شمار 
انديشه حكيمان و دانش دانشمندان بزرگ ايراني همچون بوعلي 
و خوارزمي و خيام و رازي و ســعدي و مولانا بهره مي برند، امروز 
حق بهره مندي از مواهب دانش بشــري و محصولات و مشتقات 
آن، ازجمله تكنولوژي و صنعت براي مردم ايران، مانند ديگر ملل 
جهان، محفوظ است و هيچ دولتي حق ندارد به بهانه اي واهي اين 

حق را از ملتي بزرگ و تمدن آفرين سلب كند.
همكاران آگاه و آزادانديش!

 آقاي ترامپ پا را از تحريم ملت ايران فراتر گذاشته و ملت هاي 
ديگر را درصورت معامله و مبادله با ملت ايران، تهديد به مجازات 

كرده و اين عمــلا تحريم ديگر ملت ها و ســلب » حــق آزادي 
بهره مندي از معامله و مبادله« براي همه ملت هاست كه آشكارا 
مغاير با اصول منشور بين المللي حقوق بشر و ذات آزادي نوع بشر 
است. فاجعه بارتر آنكه، وقتي مردم ايران براي احقاق حق خود به 
دادگاه بين المللي لاهه شــكايت مي برند، حاكمان كاخ سفيد به 
جاي تن دادن به حق، قاضيان و مقامات دادگاه را تهديد به تحريم 

مي كنند...
 تحريم هاي يكجانبه آمريكا عليه ايران آشكارا در تضاد با مصوبات 
و قطعنامه هاي شوراي امنيت است. مطابق منشور ملل متحد كه 
در كنفرانس سانفرانسيســكو به تصويب اعضا رسيد، به منظور 
پرهيز از يكجانبه گرايي، اختيار هرگونه اقدام قهري ازجمله تحريم، 
به شوراي امنيت واگذار شــده و بر همين اساس ماده ۳۹ منشور 
ملل متحد وظيفه اصلي حفظ صلح و امنيت بين المللي را به عهده 
شوراي امنيت گذاشته اســت، تا درصورت تشخيص، توصيه يا 
تصميمات مقتضي اتخاذ كند. از اين رو اقدامات يكجانبه كشورها 

خلاف نص صريح اين منشور بين المللي است.
 همچنين طبق اعلاميه اصول حقــوق بين الملل درخصوص 
روابط دوســتانه و همكاري ميان كشــورها، قطعنامه شــماره 
262۵ كه در ســال 1۹70 به تصويب اعضا رسيد، اصل مبنايي 
»عدم مداخله« را تصريح و بيان كرده كه هيچ كشوري حق تشويق 
استفاده از فشار اقتصادي، سياسي يا هرگونه فشار ديگري براي 

مجبور كردن كشور ديگر را ندارد.

 همچنيــن قطعنامــه A/RES/210/46 مجمــع عمومي 
سازمان ملل متحد در سال 1۹۹1 از كليه كشورها مي خواهد كه 
فشارهاي اقتصادي يكجانبه را كه با هدف مداخله در تصميمات 
اتخاذ مي شوند، لغو كند. بند 2 اين قطعنامه، فشارهاي اقتصادي 
را كه شامل مسدود كردن سرمايه و اموال مي شود، صراحتا مغاير با 

منشور ملل متحد مي داند.
 باز قطعنامه A/RES/22/۵1 كه در سال 1۹۹6 تحت عنوان 
»حذف تدابير فشــار اقتصادي به عنوان وســيله اجبار سياسي 
و اقتصــادي« به تصويــب مجمع عمومي ســازمان ملل متحد 
رســيد، ضمن غيرقانوني دانستن تحريم هاي يكجانبه با ويژگي 
فراســرزميني، اين قوانيــن را مغاير با حق دولت هــا در تعيين 

سرنوشت اقتصادي خود مي داند.
 بند 2 اين قطعنامه نيز وضع كنندگان ايــن قوانين را ملزم به 
حذف قوانين يكجانبه فراسرزميني مي كند و بند۳ همين قطعنامه 
از كليه كشورها مي خواهد كه تدابير اقتصادي يكجانبه با ويژگي 

فراسرزميني را به رسميت نشناسند.
اينك بي اعتنايي و حتي وهــن قطعنامه هاي مجمع عمومي 
و شوراي امنيت ســازمان ملل متحد كه به تصويب نمايندگان 
كشورهاي عضو اين سازمان رسيده، توسط فردي خودرأي كه در 
رأس دولت يكي از كشورهاي عضو قرار گرفته، نقطه سياهي براي 
تاريخ جهان متمدن و تاريخچه سازمان ملل است. اين نخستين بار 
است كه رئيس جمهوری يك كشور عضو دائم شوراي امنيت رسما 

از كشــورهاي عضو مي خواهد كه يك قطعنامه مصوب شوراي 
امنيت را زير پا بگذارند! )قطعنامه 22۳1شــوراي امنيت درباره 
لغو تحريم هاي ايران مصوب 20جــولاي 201۵(. آيا اين اتفاق 
شگفت آور، نشانه اي هول انگيز از تلاش براي اضمحلال عالي ترين 
نهاد بين  المللي مبتني بر عقلانيت جمعي و ارزش هاي دمكراتيك 
نيست؟ آيا قدرت و استيلاي اقتصادي، بالذات، حائز  مشروعيت 
سلب اصالت خرد جمعي از تصميم گيري و سياستگذاري در عرصه 

بين المللي است؟ 
 ما به عنــوان روزنامه نگاراني مســتقل، از همــه همكاران 
آزادانديش خود در سراســر جهان -به خصوص روزنامه نگاران 
آزاد انديش جهان غرب- مي خواهيم با شــجاعت و جسارت و 
بدون تأثيرپذيري علي الاطلاق از دولت ها، در برابر خدشه دار 
كردن اصول آزادي انساني، كه حاصل مرارت هاي نوع بشر در 
طول هزاران سال است، ســكوت نكنند و حقيقت را همچون 
جان لاك كه فريــاد زد: » زندگــي، آزادي و حــق مالكيت، 
ارزش هاي اساسي و مافوق قانون اســت« با صداي بلند فرياد 
بزنند و نگذارند محصول انديشه آزادي خواهانه انديشمنداني 
چون توماس جفرســون، جان ديويي، والتــر ليپمن، آبراهام 
لينكلن، مهاتما گاندی، مارتين لوتركينگ، نلسون ماندلا، جان 
اســتوارت ميل، فردريش هايك، كارل پوپر، آيزايا برلين، هانا 
آرنت، فرانسيسكو فوكوياما و ديگر كنشگران و انديشمندان راه 

آزادي، به طرز رعب آوري به باد سپرده شود.

روزنامه نگاران مستقل ايرانی از روزنامه نگاران آزادانديش جهان درخواست همراهی کردند

در دفاع از آزادي
 »ما ايــن حقايق را بديهــي مي انگاريم كه 
همه انســان ها برابــر آفريده شــده اند و 
آفريدگارشان حقوق سلب  ناشدني معيني 
به آنها اعطا كرده  اســت كه حــق زندگي، 
آزادي و جست وجوي خوشبختي از جمله 

آنهاست.«
توماس جفرسون ـ چهارم ژوئيه 1776

“We hold these truths to be 
self-evident, that all men are 
created equal, that they are 
endowed by their Creator with 
certain unalienable Rights, that 
among these are Life, Liberty 
and the pursuit of Happiness…”.
United States of America 

Declaration of Independence
4th of July, 1776

 IN DEFENSE OF FREEDOM

Just twelve scores and two years after Thomas 
Jefferson wrote this statement down at  the very 
beginning of the United States Declaration of 
Independence and then in the US Constitution as 
well, on 8th of May, 2018 and in front of the eyes of 
billions of peoples all around the world, President 
Donald Trump trampled over the US constitution 
and international law as well as the natural and 
inherent rights of human beings, namely “Equality, 
Life, Liberty and the pursuit of Happiness”, in a 
devastating way.  Trump, arbitrarily and against the 
principle of international relations, withdrew from 
the Joint Comprehensive Plan of Action, declaring 
that he would unilaterally impose comprehensive 
sanctions against Iran. It does not require an 
extensive knowledge of politics and law to 
understand that an international agreement signed 
by a government would still stay strong in case 
that government is replaced by a new one through 
elections. Simply put, changing governments is 
neither a necessary condition nor a sufficient one to 
violate an international agreement. 

The Joint Comprehensive Plan of Action is an 
international agreement reached among Iran, 
the P1+5 and European Union upon which as long 
as Iran is complying with its obligations and not 
violating the regulations of the International Atomic 
Energy Agency (IAEA), the other parties, P1+5 plus 
the EU are pledged to uphold their commitments 
under the agreement and not re-impose sanctions 
against this country. However, despite frequent 
verifications by IAEA and its formal reports 
indicating that Iran has never been non-compliant 
with the JCPOA, US unilaterally left the agreement 
without any grounds or explanation. 

Informed and independent journalists 
around the world!

We, Iranian journalists, independent of the 

government and as an enlightening class that 
shares the same identity and concerns with other 
journalists all around the world ,in the 21st century 
when the civilization has come to a common 
understanding of human dignity in the concept of 
freedom, are witnessing that the US government, 
against the approach of the Founding Fathers of 
the United States of America and the other thinkers 
of the concepts of democracy and freedom, from 
Thomas Jefferson to Francis Fukuyama, has been 
making a threat against other people on the other 
side of the globe, restricting their freedom.

Whereas leaving JCPOA is a non-diplomatic 
immoral behavior, imposing tyrannical sanctions 
against a great nation will certainly be an 
antagonistic, discreditable measure. The US 
government claims that its sanctions are targeted 
on Iranian governance, not on Iranian people, 
while Iranian government believes that the 
sanction would come to no harm. However, we as 
the freethinker freestanding journalists with an 
attitude independent of any government believe 
that contrary to what governments claim, the 
US tyrannical sanctions have brought about 
destructive repercussions for the lives of millions of 
Iranian citizens who legitimately enjoy the right of 
life under optimal conditions. The US government 
obviously tells a lie when claiming that the sanctions 
are not imposed on the Iranian people). Indeed, the 
pressure and economic blockade against Iran have 
left harmful and in some cases, terrible impact on 
the life of Iranian people, not least the poor, entirely 
inconsistent with any reading of human rights. 
Difficulty in having access to medicine, drugs and 
medical equipments is an obvious proof for this 
claim that it is the people, children, women and 
men, who are actually targeted by blind sanctions, 
and so is when the price for goods are skyrocketed 
far beyond the purchasing power of ordinary 
people, and when the cost for health, education and 
even nutrition for the people are disproportionately 
increased, when many job opportunities are lost 
as the immediate effects of the sanctions on the 
industry and agriculture, all these subsequently 
provoke escalation of poverty among the 
households, and these households are just those 
who constitute Iranian people…

We believe that the human knowledge belongs to 
the whole human beings, not merely to a particular 
nation. Just as many nations all around the world 
that have enormously benefitted from thoughts of 
Iranian scientists and thinkers such as Avicenna, 
Khwarizmi, Omar Khayyam, Razi, Saadi and Rumi, 

the right of benefitting from human sciences and 
their fruits and output, including technology and 
industry, are preserved for Iranian people, like any 
other nation. No state should be allowed to deprive 
a great civilization-making nation, on delusive 
grounds, from this right.

Our informed free-thinker colleagues!
Mr. Trump has exceeded far beyond boycotting 

the Iranians, issuing a threat of punishment against 
any nation that would make any trade or deal with 
Iran. This is actually a practical sanction against the 
other countries, foreclosing the right of benefitting 
from trade and exchange for all nations that is in 
direct contradiction to the principles of International 
Human Rights Charter and the nature of freedom 
of human beings. More disastrously, when the 
Iranian people refer to International Court of Justice 
to reclaim for their right, the White House, instead 
of adopting the verdict, threatens the judges and 
court officials to sanctions…

American unilateral sanctions against Iran 
clearly conflict with enactments and resolutions 
of the UN Security Council. According to the UN 
charter verified and adopted by the members at 
the San Francisco Conference, the authorization 
of any coercive measure, including sanctions, is 
accredited to the Security Council in order to avoid 
unilateralism. On this basis, the article 39 of the UN 
charter determines that “The Security Council shall 
determine the existence of any threat to the peace, 
breach of the peace, or act of aggression and shall 
make recommendations, or decide what measures 
shall be taken in accordance with Articles 41 and 
42, to maintain or restore international peace and 
security.” Thus, unilateral measures taken by any 
country are in contrary to the explicit provisions of 
this international charter.

Plus, based the “Declaration on Principles of 
International Law concerning Friendly Relations 
and Cooperation among States”, the UN Resolution 
2625 was adopted by the General Assembly in 
1970 that puts emphasis on the principle of non-
intervention, declaring that “No State may use or 
encourage the use of economic political or any other 
type of measures to coerce another State”.

Besides, the Resolution A/RES/210/46 adopted 
by the General Assembly in 1991 calls upon all the 
states to eliminate unilateral economic coercive 
measures with the purpose of exerting, directly 
or indirectly, coercion on the sovereign decisions. 
The second article of the resolution consider 
these economic coercive measures, as evidenced 
by trade restrictions, blockades, embargoes, 

freezing of assets and other economic sanctions 
incompatible with the Charter of the United Nations.

Again, the resolution A/RES/22/51 that 
was adopted under the title of “Eliminations 
of coercive economic measures as a means 
of political and economic compulsion” by the 
General Assembly in 1996, considers the 
unilateral sanctions as in contravention of the 
norms of international law, stating that the 
enactment of extraterritorial coercive economic 
laws is inconsistent with the inalienable right of 
every state to economic and social development 
and to choose the political, economic and social 
system which it deems most appropriate for 
the welfare of its people, in accordance with its 
national plans and policies.

The article 2 calls for the immediate repeal of 
unilateral extraterritorial laws, while the article 
3 calls upon all states not to recognize unilateral 
extraterritorial coercive economic measures or 
legislative acts imposed by any state.

For the time being, defying and even disparaging 
resolutions of the General assembly and the 
Security Council, adopted by members of the 
United Nations, by a wayward person as the head 
of a member state is indeed a black mark in the 
history of civilized world and the United Nations as 
well. For the first time, the head of a member state 
of the UN asks other members to trample a Security 
Council resolution! (United Nations Security Council 

Resolution 2231concerning removing sanctions 
against Iran, adopted on July 2015 ,20). Can this 
eccentric development be considered as a terrible 
sign heralding an endeavor to overthrow the 
highest institution in the world that works based on 
collective rationality and democratic values? Is the 
economic power and authority, by its very nature, 
sufficiently eligible to foreclose the authenticity 
of collective rationality, removing it from the 
processes of decision and policy-making in the 
international arena?

We, as independent journalists, call upon all 
our free-thinking peers all around the globe – not 
least the free-thinking journalists in the West – 
not to keep silent against blemishing principles 
of human freedom (that are the result of human 
beings sufferings throughout the history) with the 
utmost encourage and without being influenced by 
any government and speak out in defense of the 
truth, as John Locke who once stressed that “Life, 
liberty and property are fundamental values and 
not subject to the will or legislative authority”, and 
eventually not let the fruits of libertarian thoughts 
go with the wind so terrifyingly, works of thinkers 
from Thomas Jefferson, John Dewey and Walter 
Lippmann to Abraham Lincoln ,Mahatma Gandhi 
, Martin Luther King, Nelson Mandela, John Stuart 
Mill, Friedrich Hayek and Karl Popper and to Isaiah 
Berlin, Hannah Arendt, Francis Fukuyama and 
other activists and thinkers of freedom. 


